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گــروه حــوادث- مرجــان همایونــی/ لبــو فروشــی کــه 
ســرقت  پایتخــت  خانه هــای  از  هم تیمی هایــش  بــا 
مســلحانه می کــرد، اعضــای بانــد ســرقت 14 کیلویی 
طــا، کــری خوان هــا، از جمله 281 متهمــی بودند که 
در ششــمین طرح کاشــف دســتگیر شــدند.به گزارش 
خبرنــگار »ایــران«، در ایــن مرحله از طرح کاشــف که 
توســط پلیس آگاهی تهران بزرگ با هدف دستگیری 
مجرمــان حرفــه ای و باندی بــه اجرا درآمــد، 281 نفر 
از مجرمــان حرفــه ای و ســابقه دار اعــم از مالخــران، 
زورگیران، ســارقان مســلح و قاتان بازداشــت شدند. 
ضمــن اینکــه بانــد ســه نفــره ای کــه 14 کیلــو طــا را 

به سرقت برده بودند نیز در دام پلیس افتادند.
 این سارقان افرادی را که حامل کیف طا از بازار تهران 
بودنــد شناســایی کــرده و طاهــای آنهــا را به ســرقت 
می بردنــد همچنین در این طرح باند 6 نفره ســارقان 
مسلح که در مناطق شرقی تهران با استفاده از ساح، 
اقــدام به بســتن دســت و پای ســاکنان منــزل، ضرب 
و شــتم و ســرقت از آنهــا می کردند بازداشــت شــده و 
تاکنــون به 10 فقره ســرقت اعتراف کردند همچنین از 

این افراد دو قبضه ساح کشف شده است.

سرقت کیف طلا
ë  جرمــت چیســت؟ من گوشــی قــاپ هســتم اما به

خاطر مشــکات اقتصادی و بیکاری از گوشی قاپی به 
فکــر کیف قاپی افتادم. این کیف را هم نمی دانســتیم 
کــه داخلش طــا اســت. وقتــی دزدیدم داخــل کیف 
پــر از شــمش های طا بود. چون تا بــه حال طای آب 
شده به صورت شمش ندیده بودیم. بعد هم متوجه 

شدیم که طا است، بین خودمان پخش کردیم.
ë  چطوری ســرقت کــردی؟ دو نفر بودند، همدســتم

کیف را زد و مرد دیگری که با او بود، با همدستم درگیر 
شد.  حتی کسی که با شاکی بود هم ظاهراً کلی طا با 
خودش داشت. اگر ما می خواستیم طا سرقت کنیم 

کیف فرد دوم را هم می زدیم.
ë  .هرکــدام چقدر گیرتان آمد؟ نفــری 2 و نیم کیلو بود

اما چون این پول ها برای من خوردن 
نداشــت؛ طاها را نگه داشتم و 

دست به آن نزدم.
ë  که اســت  وقــت  چنــد 

سرقت می کنی؟ 4 سال.
ë  3 .ســابقه داری؟ بلــه

بار دستگیر شده ام.
ë  چطوری ســرقت ها را

انجام می دادید؟ معمولًا 
می رفتیــم.  موتــور  دو  بــا 

را  گرانقیمــت  گوشــی های 
ســرقت نمی کردیــم چــون اگــر 

گیر می افتادیم نمی توانستیم رد مال 
بدهیم.

ë  طلاهایی که ســرقت کردی چند کیلو بــود؟ 12 و نیم
کیلو اما شاکی می گوید 14 کیلو.

تیراندازی برای کری خوانی
دو مــرد، در حالــی کــه یکی از آنها مســلح بــود اقدام 
بــه تیرانــدازی و تخریــب یکی از واحدهــای صنفی در 
منطقــه کن کــرده بودند و به دنبــال این تیرانــدازی و 
ایجــاد رعب و وحشــت، مأمــوران پلیس امنیــت وارد 
عمــل می شــوند. متهمــان ایــن پرونــده بافاصله در 

شهرستان پرند دستگیر شدند. 
ë  چه شد که دست به اسلحه شــدی؟ یکی از دوستانم

چند وقت قبل کشــته شد و شاکی و دوستانش عکس 
مرا استوری اینستاگرامشان کرده بودند. ناراحت شدم 

و سر این موضوع با آنها دعوا کردم. 
ë  امــا گفتــه می شــود انگیزه تــان کــری خوانی بــوده و

تعمدی به محل شاکی آمدی تا به او ثابت کنی که حتی 
در محل آنها هم قلدری؟ متهم جوان سکوت می کند.

ë  همیشه اسلحه با خودت حمل می کنی؟ نه مگه اینجا
تگزاس اســت. تازه اســلحه ای که همراهم بود خراب 
بود و دو تا تیر هم شلیک نمی کرد. اسلحه خراب هم 

با چوب دستی هیچ فرقی ندارد.

ë  ســابقه داری؟بله، 7 بار به خاطر مشــروب و شرارت
زندان رفته ام.

لبو فروش مسلح
ë  ســرقت ها را چطــور انجــام می دادید؟ما بــرای این

کار دو تــا شــگرد داشــتیم. ســرقت های بــالا ســری و 
سرقت های خانه رویی.

ë  ،بیشــتر توضیــح می دهی؟ســرقت های بــالا ســری
یعنــی می دانیــم کــه صاحــب خانه هســت و بــا این 
علــم و مســلحانه وارد خانه هــا شــده و ســرقت مان را 
انجام می دادیم. ســرقت های خانه رویی، از اســمش 
مشــخص اســت. زنگ خانه ها را می زدیم و اگر کســی 
در را باز نمی کرد، وارد خانه ها شــده و سرقت را انجام 

می دادیم.
ë  چــرا اســلحه اســتفاده می کردیــد؟ بــرای اینکــه گیر

نیفتیــم. در ایــن ســرقت آخــر هــم بــا خودمــان برده 
بودیــم، اســتفاده هــم نکردیم فقــط برای ترســاندن 

صاحبخانه ها می بردیم.
ë  سوژه های ســرقت مســلحانه تان را چطور شناسایی

می کردیــد؟ یکی از آنها دایی دوســتم بود. به ما گفت 
که دایی اش در این مدت هر چه پول گیرش آمده طا 
خریده و آمار ســرقت از خانه را بــه ما داد. می گفت با 

دایــی اش اختاف دارد و می خواهــد حال او را بگیرد. 
فکر نمی کردیم کســی داخل خانه که واقع در خیابان 
پیــروزی بــود، باشــد، وارد کــه شــدیم یک نفــر داخل 
خانه بود که با بســتن دست و پاهایش از خانه سرقت 
کردیــم. در ایــن ســرقت اســلحه کلــت و وینچســتر با 

خودمان برده بودیم.
ë  با اعضای باند چطور آشــنا شــدید؟ حدود چهار ماه

قبــل بود کــه از روی نــداری و فقر دوســتم که اســلحه 
خریــده  بــود پیشــنهاد ســرقت داد. مــن لبــو فــروش 
هســتم و شــب ها دوســتانم می آمدند ســر بســاط و از 
کارهایشان تعریف می کردند. اینکه چه پول خوبی در 
این ســرقت ها گیرشــان می آید و وضع زندگی شــان از 
این رو به آن رو شــده اســت. من هم که همســرم پا به 
ماه بود و وضع مالی خوبی نداشــتم وسوســه شدم که 
با آنها همراه شــوم. بعد از آن ســوار خودروی پرایدی 
کــه بــرای دوســتم بــود و پاکــش را پوشــانده بودیــم 
می شــدیم و پس از شناسایی سوژه ها، نقشه سرقت را 

اجرا می کردیم.
ë  ســابقه داری؟ من ســابقه درگیــری و مــواد دارم، اما

نمی دانم چطوری گیر افتادم.
ë  در این ســرقت چقــدر گیرت آمد؟ من نقــش راننده

این سرقت ها بودم که 85 میلیون تومان گیرم آمد.

بر
خ

گروه حوادث/ دومین عضو باندی که با سوار کردن زنان 
و دختران از آنها سرقت کرده و در یکی از پرونده هایشان 
پس از بیرون انداختن ســوژه از خــودرو، مرگش را رقم 

زده بودند، بازداشت شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از ســاعت ۶:30 چهارشــنبه 12 شهریور، پس از 
تماس مرد رهگذری با پلیس که عنوان کرده بود شاهد 
پرت شدن زنی توسط سرنشینان یک خودروی عبوری 
بوده، آغاز شد. باتوجه به وخامت حال زن میانسال به 
نام فتانه وی توسط نیروهای اورژانس در حال انتقال به 

بیمارستان بود که در میانه راه تسلیم مرگ شد.
تنهــا شــاهد ایــن ماجرا کــه همــان فــرد گزارش کننده 
موضوع به پلیس بود به مأموران گفت پس از آنکه زن 
میانسال از خودرو به بیرون پرت شد ماجرا را این گونه 
برایم تعریف کرد: در حوالی پل مدیریت منتظر تاکسی 
بودم که خودروی پرایدی با ســه سرنشین مقابل پایم 
توقف کرد. فکر کردم مســافرکش اســت و افراد داخل 
خودرو هم مسافر هستند. به همین خاطر سوار شدم. 
اما پس از طی مسافتی آنها از من خواستند که پول نقد و 
وسایل با ارزشم را در اختیارشان قرار دهم. تازه آن زمان 
بود که متوجه شدم، زورگیر هستند و وقتی مقاومت مرا 
دیدند کتکم زدند و پول و طاهایم را گرفتند و من را از 
ماشــین به بیرون پرت کردند و متواری شدند. با اعام 
خبر مرگ زن میانســال تحقیقات به دســتور بازپرس 
شــعبه دهــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت بــرای 
شناســایی زورگیران در دســتور کار قرار گرفت و جســد 
برای مشــخص شــدن علت مرگ به پزشــکی قانونی 
انتقال داده شــد و متخصصان پزشــکی قانونی علت 
مرگ را سکته قلبی ناشی از شوک سرقت و پرت شدن 
از خــودرو اعــام کردنــد. در حالی که تحقیقــات برای 
شناسایی ســه متهم زورگیر ادامه داشت، گزارش های 
مختلفــی از دختران و زنان جوان به پلیس اعام شــد 
که تحت عنوان مسافر سوار بر خودروهای عبوری شده 
و از ســوی سرنشــینان این خودروها مورد آزار و اذیت و 
ســرقت قرار گرفته انــد. این در حالی بود که گزارشــات 
بــه صورت جداگانــه بود و این احتمال مطرح شــد که 
متهمان پرونده مرگ زن میانسال، با متهمان زورگیری 

از زنان و دختران پایتخت یکی باشند.
ë سرقت خودروی پراید

با گذشــت چند هفته از این حادثــه، مأموران کانتری 
13۴ شــهرک غرب گزارش ســرقت خــودروی پرایدی 
را دریافت کردند. راننده که بشــدت آســیب دیده بود؛ 
مدعــی شــد که 3 پســر جــوان به عنوان مســافر ســوار 

خــودرواش شــده و بعــد از دقایقــی با ضرب و شــتم و 
تهدیــد او را از خــودرو بیــرون انداخته و پرایــدش را به 
سرقت برده اند. با این گزارش سرقت، مأموران شماره 
پــاک خودروی ســرقتی را به واحدهــای پلیس اعام 
کردنــد و ســه روز بعد، عوامل تجســس کانتری حین 
گشــت زنی به خودروی پرایدی مظنون شدند که پس 
از اســتعام مشــخص شــد که خــودروی پرایــد همان 
خودروی سرقتی است و سارقان یک زن میانسال را به 
عنوان طعمه سوار خودروشان کرده بودند. سرنشینان 
خــودرو با دیدن گشــت پلیس اقــدام به فــرار کردند و 
در حیــن فــرار با خــودروی لکسوســی تصادف کــرده و 
در نهایــت با تــاش مأموران پلیس، یکــی از متهمان 
دســتگیر شــد. با تحقیقات مأمــوران از ایــن متهم 17 
ساله مشخص شد که او یکی از اعضای باندی بوده که 
موجب مرگ زن میانســال شده است و در اظهاراتش 

به سرقت، آزار و اذیت دختران و زنان نیز اعتراف کرد.
بــا اعترافــات او، دو همدســت دیگرش نیز شناســایی 
شــدند و تاش برای دســتگیری آنها ادامه داشــت، تا 
اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق 

شدند دومین عضو این باند را هم دستگیر کنند.
او در خصــوص مــرگ فتانــه نیز گفــت: آن روز هم زن 
میانسال را به عنوان مسافر سوار کردیم، کمی مقاومت 
کرد و ما هم با او درگیر شدیم و پس از سرقت وسایلش 
او را از خودرو به بیرون پرت کردیم. با اعتراف متهم 18 
ســاله و به دســتور بازپرس رحیم دشــتبان او در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت 

تا تحقیقات تکمیلی از او صورت گیرد.

انهدام باند سارقان زورگیر پایتخت 

  بازداشت دومین متهم پرونده 
مرگ زن مسافر

سردار حسین رحیمی در حاشیه برگزاری این طرح  درباره جزئیات بازداشت قاتلی 
به نام بهلول که دختری به نام شیما صباگردی را به قتل رسانده بود، نیز گفت: این قاتل 
پس از تعرض به مقتول، جسدش را در حیاط منزل خود مخفی کرده بود و حدود یک 
سال همکارانم روی این پرونده کار کردند، متهم پرونده نیز تاکنون چند بار بازداشت 
و آزاد شده بود  ده ها مکان را به عنوان محل دفن دختر جوان معرفی کرده بود ، اما در 
نهایت محل اصلی دفن جسد را به مأموران معرفی کرد.

گروه حوادث/ مرد جوانی که متهم است پنج سال 
قبل با ضربه چاقو چشم همکارش را نابینا کرده و 
به مدت 5 سال متواری شده بود صبح روز گذشته 

در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، این در حالی 
اســت کــه متهم مدتی پــس  از حادثه در شــعبه 2 
دادگاه کیفــری محاکمــه شــده و بــه پرداخت دیه 
محکوم شــده بود اما این حکم با اعتراض شــاکی 
همــراه شــد و پس  از ســیر مراحل قانونــی و ارجاع 
پرونــده به دیوان عالی کشــور پرونده متهم بعد  از 
5 ســال به شــعبه یک دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد.
رســیدگی به این پرونده از 5 ســال پیش با گزارش 
یــک نــزاع در داخــل یــک رســتوران آغــاز شــد و 
مأموران پس از حضور در محل فردی به  نام قاسم 
را به عنوان متهم دســتگیر کردند و حسین هم که 
از ناحیــه چشــم مجروح شــده بود به بیمارســتان 

منتقل شد.
پس  از بهبودی نســبی حسین، او از قاسم شکایت 
کرد و پرونده آنها به شــعبه 2 دادگاه کیفری استان 
تهران ارسال شد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این 
پرونده، شاکی درخواست قصاص کرد و گفت: من 
و قاســم در یک رستوران کار می کردیم. روز حادثه 
قاسم بدون هیچ دلیلی با من دعوا کرد و من هم 
برای دفاع از خودم با او مقابله کردم حتی در میان 
درگیری چندبار از او پرســیدم که چرا دعوا می کنی 
ولــی او توجهــی به حرف هایــم نمی کــرد و بعد  از 
لحظاتی هم چاقویی از جیبش درآورد و ضربه ای 
به چشمم زد و باعث شد نابینا شوم. حالا هم تنها 

درخواستم قصاص متهم است.
قضات شــعبه 2 پس  از بررسی مدارک و اظهارات 
مطــرح شــده و همین طور نظریه پزشــکی قانونی 
رأی بــر پرداخت دیه صــادر کردند که این حکم با 

اعتراض شاکی همراه شد و پرونده به دیوان عالی 
کشور رفت.

در ادامه قاسم با وثیقه آزاد شد و دیوان عالی کشور 
هم با این موضوع که پرونده باید در دادگاه کیفری 
یک مــورد بررســی قــرار گیــرد و در صاحیت این 
دادگاه است، حکم صادره را نقض کرد و مقرر شد 
تا متهم بار دیگر محاکمه شود. اما قاسم پس از آن 
متواری شــد و پلیس بعد  از 5 سال توانست محل 

اختفای او را شناسایی و دستگیرش کند.
بعد  از آنکه متهم بازداشــت شد صبح روز گذشته 
محاکمــه شــد. در ابتــدای ایــن جلســه شــاکی بــه 
جایگاه رفت و گفت: من چشــمم را از دست دادم 
و دیگــر نمی توانم مثل ســابق کار کنــم. زندگی ام 
بــا مشــکات زیــادی مواجه شــده اســت و زندگی 
شــخصی ام به طــور کلــی تحت تأثیــر قــرار گرفته 

است. 
حــالا هــم روی خواســته ام هســتم و گذشــتی هم 
نــدارم و از قضــات می خواهم که متهــم مجازات 
شــود. ضمن اینکه امروز شــاهدی را هم به دادگاه 

آورده ام که راجع به درگیری آن روز توضیح دهد.
در ادامــه وکیــل شــاکی بــه جایــگاه رفــت و گفت: 
مــوکل مــن صدمــه شــدیدی دیــده اســت و مــن 
پذیرفتــه  خواســته اش  تــا  دارم  درخواســت  هــم 
شــود. پزشــکی قانونی اعام کرده است که امکان 
قصاص چشم وجود ندارد. ما درخواست قصاص 
چشــم کرده بودیــم اما اگــر امکانش وجــود ندارد 
درخواست اشد مجازات برای متهم و مطالبه کلیه 

حقوق حقه قانونی موکلم را دارم.
ســپس متهم به جایگاه رفت و در دفاع از خودش 
گفــت: من اتهامــم را قبول نــدارم در دادگاه قبلی 
هــم گفتم. من ایــن کار را نکردم و شــاکی به دروغ 
مدعی شــده من درگیری را شــروع کردم در حالی 
کــه او داشــت زمین را جارو مــی زد و به من فحش 

داد و مــا درگیر شــدیم. بعد هم در حــال زدن من 
بــود که یکی از همســایه های ما بــه حمایت از من 
وسط آمد و او را زد. پس از آن حسین چاقو کشید و 
دست مرد همسایه را زخمی کرد و چند ضربه هم 
بــه من زد در همین حین پلیس وارد ماجرا شــد و 

من را بازداشت کرد.
قاضی از متهم پرســید چه کســی به صورت شاکی 
چاقو زده و باعث کوری چشــمش شــده که متهم 
پاسخ داد: من نمی دانم چه اتفاقی افتاد من چاقو 
نداشــتم خود شــاکی چاقو داشــت. چون دعوا بود 
متوجه نشدم که چه کسی چاقو را به چشم حسین 

زده است.
قاضی سؤال کرد: درگیری به چه دلیل بود؟ متهم 
گفــت: درگیــری اصــاً با مــن نبــود درگیــری بین 
حسین با شــخص دیگری بود که حالا آن شخص 
را به عنــوان شــاهد بــه دادگاه آورده اســت. من در 
آن زمان بابت ضرباتی که از حســین خورده بودم 

شکایتی نکردم اما حالا از او شکایت دارم.
در ایــن هنگام متهم ادعای جدیدی را مطرح کرد 
و گفت: سعید از سال ها قبل دچار ناراحتی چشم 
بــود و کــم بینایی داشــت هردو چشــم او دچار کم 
بینایی اســت شاید به خاطر همین مشکلش بوده 
کــه چشــمش را تخلیــه کرده انــد و موضــوع اصاً 
بــه من ربطــی نــدارد.در این هنــگام قاضی گفت: 
مدارک پزشکی و نظریه پزشکی قانونی تأیید کرده 
که چشــم شــاکی به خاطر ضربه چاقو نابینا شــده 
است.قاضی از متهم پرسید شما که مدعی هستی 
کاری نکــردی چــرا 5 ســال فــرار کــردی کــه متهم 
گفــت: مــن کاری نکــرده بودم کــه فــرار کنم فقط 
داشتم در جایی زندگی می کردم و چون نشانی ای 

از من نداشتند فکر کردند فرار کرده ام.
پس  از اظهارات شاکی و متهم قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

محاکمه متهم فراری پس از 5 سال

گروه حوادث/ پســر 17 ســاله ای که با سوء استفاده از 
حســاب بانکی پدرش اقدام به برداشت 20 میلیون 
تومان پول برای فعالیت در ســایت های غیرقانونی 
قمــار و شــرط بندی کــرده بود، توســط پلیــس فتای 

استان همدان شناسایی شد.
چنــدی پیــش یکــی از شــهروندان بــا مراجعــه بــه 
پلیــس فتــا مدعــی شــد در پــی مراجعــه بــه بانک 
متوجه برداشــت 20 میلیونی از حســابش طی چند 
فقره برداشــت غیرمجاز شــده اســت. با درخواست 
و طــرح شــکایت ایــن شــهروند، موضوع در دســتور 
کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه پس  از 

بررســی های تخصصی مشخص شد پســر شاکی با 
سوء استفاده از حســاب پدرش اقدام به فعالیت در 
ســایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی کرده و در 

مجموع 20 میلیون تومان باخته است.
ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهــاد، رئیــس پلیــس 
فتای اســتان همدان در این بــاره گفت: البته اغلب 
گردانندگان این ســایت ها در خارج از کشور سکونت 
دارنــد اما با تاش کارشناســان پلیس فتــا فردی که 
با راه اندازی کانــال تلگرامی اقدام  به تبلیغ و جذب 
عضو برای سایت های  شرط بندی می کرد، شناسایی 

و دستگیر شد.

 قمـــار 
 20 میلیونی
 پسر از حساب پدر
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